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پیشگویى هاى عهدینى نبوت پیامبر میان زیدیان یمنى 
(قرون ششم – هفتم هجرى)1

مؤلف: زابینه اشمیتکه

مترجم: محمد کاظم رحمتى

زیدیان معتزلى کمتر از متکلمان ســنىّ در نقل مطالب عهدینى کــه ظاهراً دلالت بر نبوت پیامبر 
اسلام داشته، تأمل کرده و پروا داشته اند. شاید دلیل احتمالى چنین رویکردى ناشى از نفوذ امام قاسم 
بن ابراهیم رســى (متوفى 860/246) باشد که آشــنایى عمیقى با عقاید مسیحیان و عهدین داشته و 
به کرّات از عهدین در تألیفات خود نقل قول کرده اســت. 2در میان زیدیان ایرانى، برخى عبارت هاى 
عهدینى به عنوان شــواهدى بر نبوت پیامبر اســلام توســط امام المؤید باالله (متوفى 1020/411)، 
شاگردش و امام زیدى الموفق باالله (متوفى پس از 1029/420) و عالم زیدى و قاضى القضات رى، 
ان، (متوفى اوایل قرن پنجم / یازدهم میلادى) مورد استناد و توضیح  ابوالعباس احمد بن محمد بن سَمَّ

قرار گرفته است.3

1. این مقاله ترجمه اى است از:
Sabine Schmidtke, “Biblical predictions of the Prophet Muhammad among the Zaydīs of 
Yemen (6th/12th and 7th/13th centuries)” Orientalia Christiana Analecta 293 (2013), pp. 221-240.
2. Cf. W. Madelung, “Al-Qāsim ibn Ibrāhīm and Christian Theology,” Aram 3 (1991), 35-
44; idem, “Al-Qāsim ibn Ibrāhīm,” Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. 
Volume 1 (600-900), eds. D. Thomas and B. Roggema Leiden 2009, 540-543.
3. See my “Biblical predictions of the Prophet Muhammad among the Zaydīs of Iran,” The 
neglected Šīites: Studies in the legal and intellectual history of the Zaydīs = Arabica 59 (2012), 
218-266.



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

94

پیشگویى هاى عهدینى نبوت پیامبر میان زیدیان یمنى.../ محمدکاظم رحمتى

گرایش مشــابهى را میان متکلمان زیدى قرون ششــم هجرى / دوازده میلادى و هفتم هجرى / 
ســیزدهم میلادى یمن مى تــوان دید. در طى این دوران، مراکز فرهنگــى زیدیه به آرامى از نواحى 
ســاحلى دریاى خزر به یمن منتقل شد. انتقال مذکور در نتیجه وحدت سیاسى جوامع زیدى ایران و 
یمن در دوران امامت ابوطالب اخیر (متوفى 1126/520) و انتقال  هاى مواریث فرهنگى زیدى و غیر 

زیدى متون مذهبى از شمال ایران به یمن در پى آن بوده است. 
کهن ترین عالم زیدى یمنى که مطالبى عهدینى در تألیفاتش نقل کرده، حُسام الدین حسن بن محمد 
رصاص (متولد 1151/546-1152- متوفى 1188/538) است. رصاص یکى از متکلمان برجستۀ 
زیدى در نیمه دوم قرن ششم هجرى / دوازدهم میلادى بوده و کتاب هاى اساسى بسیارى در مسائل 
جزئى کلام (دقائق) یا آثار جامعی همچون کتاب التحصیل فى التوحید و التعدیل نوشــته اســت. از 
حیث کلامى، او پیرو سرسخت و هوادار عقاید بهَشمیه بوده است. او استاد عبداالله بن حمزه، امام بعدى 
زیدى المنصور باالله (حکومت 593-1197/614-1217) بوده و به کسان دیگرى نیز درس داده که 
بعد ها عالمان کثیرالتألیفى بوده اند؛ از جمله آن ها ســلیمان بن عبداالله خُراشى (زنده در 1214/610) 
و احتمالاً فرزندش شــمس الدین ابوالحسن احمد بن حسن رصاص (متوفى 1224/621) را مى توان 

نام برد. 1
رصاص مطالب فصل مسئلۀ نبوت در کتاب التحصیل خود را با نقل دو عبارت عهدینى که ظاهراً 
دلالت بر آمدن و بعثت پیامبر اسلام دارد، به پایان رسانده است. نخستین عبارت [1] ترجمه آیه 12، 
باب 49 ســفر پیدایش است. 2اســتناد به مطلب اخیر به عنوان شاهدى بر نبوت پیامبر جالب توجه 
اســت. مطلب اخیر بخشى از وصیت / عهد یعقوب به فرزندانش است، و عبارت اخیر در توصیه به 
یهوده اســت.3  بر اساس فهم ارائه شده در ســنت تفسیرى یهودى از عبارت مذکور، مطلب اخیر در 

1. درباره حسن رصاص بنگرید به: 
J. Thiele, “Propagating Mu'tazilism in the 6th/12th century Zaydiyya: The Role of al-hasan al-
Rassās,” Arabica 57 (2010), 536-558; idem, Kausalität in der mu'tazilitischen Kosmologie. Das 
Kitāb al-Mu'attirāt wa-miftāt al-muškilāt des Zayditen al-hasan ar-Rassās (st. 584/1188) (Leiden 
2011); idem, Die Theologie des Zayditen al-Hasan ar-Rassas. Rezeption und Entwicklung 
bahšamitischer Lehren des 6./12. Jahrhunderts (PhD dissertation, Freie Universität Berlin 
2012).
.2 در تحریر پادشــاه جیمز (King James Version) دو آیه چنین ترجمه شده است:10«حکومت هرگز از یهوده 
خارج نخواهد شد یا اعطاى حکم شرعى از میان پاهایش تا آنکه شیلوه (Shiloh) آید و مردمان پراکنده را گردهم 

آرد...12 چشمش قرمز خواهد بود با درخشندگى و دندان هایش سفید همچون شیر».
“10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh 
come; and unto him shall the gathering of the people be … 12 His eyes shall be red with wine, 
and his teeth white with milk.”
3. See R. de Hoop, Genesis 49 in its literary and historical context (Leiden 1999).
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حمایت از دیدگاه کســانى که معتقدند همواره حاکمى از نوادگان یهوده تا آمدن مسیحا خواهد بود.1 
چنیــن فهمى را بیرونــى (متوفى حدود 1050/442-1051) به هنگام نقل آیه 10، باب 49 ســفر 
پیدایش در کتاب الآثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ ارائه کرده اســت.2 ابن حزم (متوفى 1064/456) 
نیز به تفصیل به آیه 10، باب 49 سفر پیدایش در کتاب الفصل، جایى که بحث خود با ابن نغزیله را 
گزارش کرده، پرداخته و در آنجا وى اساساً قصد ردّ ادعاى یهودیان را بر اساس استناد به آیۀ مذکور 
داشــته که مدعى بوده اند اکنون حکومت میان یهودیان در تبعید و آوراگى به دست رأس الیهود است. 
3 عبارت مورد بحث عموماً توسط نویسندگان مسیحى به عنوان استدلالى در حمایت از دیدگاهشان 

اســتناد مى کرده اند. به عنوان مثال در مجادله که میان خلیفــه المهدى و پاتریک تیموثى اول (که بر 
اســاس پوتمان زمانى میان 786 و 794 رخ داده) ، تیموثى به آیه 10، باب 49 ســفر پیدایش ـ به 

1. Onkelos’ translation of the verse reads as follows: “A ruler will never depart from the house 
of Judah, nor a teacher from his children’s children forever – until the Messiah comes – for the 
kingdom is his and the nations will obey him” (לא יעדי עבד שלטן מדבית יהודה וספרא מבני בנוהי עד 
 cf. Onkelos on the Torah: Unterstanding ;(עלמא עד דייתי משיחא דדיליה היא מלכותא וליה ישתמעון עממיא
the Bible Text. Genesis, trans. and comm. I. Drazin and St. M. Wagner (Jerusalem 2006) 336f. 
Cf. also A. Posnanski, Schiloh: Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre (Leipzig 1904); 
cf. also D. J. Lasker, Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages 
(Oxford 2007) 9 and passim (with further references).

ترجمه سعیدیا گائون از آیه مذکور چنین است: 
ולא יזול אלקציב מן אל יהודה ואלראסם מן תחת אמרה אלי אן יגי אלדי הו להו ואליה תגתמע אלשעוב (= ولا یــزول 

القضیب من آل یهوده و الراسم من تحت أمره إلى أن یجئ الذي هو له و إلیه تجتمع الشعوب). بنگرید به:
Œuvres complètes de R. Saadia ben Iosef al-Fayyoumi. Volume Premier: Version Arabe du 
Pentateuque, ed. J. Derenbourg (Paris 1893) 77f):
همچنین بنگرید به ترجمه هاى متفاوت ســامریان از آیه که ترجمه اى از ســنت سامریان به قرن یازدهم یا آغاز قرن 
دوازدهم منسوب به ابوالحسن یصحق بن مراحیب بن ماروث (الف) و دیگرى ترجمه اى اصلاح شده توسط ابوسعید 
بن ابى الحسین بن ابى سعید (حیات مصر نیمه دوم قرن سیزدهم میلادى) (ب) از آیه مورد بحث که چنین هستند:
(The Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch. Volume One: Genesis - Exodus, ed. H. 
Shehadeh (Jerusalem 1989) 250-251):

لا یزول القضیب من یهوده والمرسم من بین بنوده حتى یاتی مستحقه و الیه یجتمع الشعوب
لا یزول قضیب الملک من یهوذة والمرسم من بین بنوده حتى یأتی سلیمان وإلیه تنقاد الشعوب.

2. بیرونى، الآثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ که توســط زاخائو تصحیح و ترجمه شــده است، در صفحه 18 بخش عربى، 
سطر 16.

The Chronology of Ancient Nations. An English Version of the Arabic Text of the Athár-ul-
Bákiya of Albírúní, or “Vestiges of the Past” […]. Trans. and ed. C. E. Sachau (London 1879).

متن ترجمه اى که بیرونى آورده، چنین است: 
«قالوا و ان یعقوب لما بارك على یهوذا و دعا له أخبره أنه لن یخرج الملک من بنیه حتى یجیء من له الملک فأخبره 

بثبات الملک فی بنیه الى خروج المسیح المنتظر».
3. See C. Adang, Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: From Ibn Rabban to Ibn 
Hazm (Leiden 1996), 106.
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عنوان استدلالى که پس از آمدن عیسى، پیامبر دیگر نخواهد آمد ـ استناد کرده است. 1
ســاموئل مغربى (متوفى 1175/570) نیز آیه 10 باب 49 ســفر پیدایش را به عنوان استدلالى 
مسیحى علیه یهودیان در الزام یهودیان به پذیرش نبوت عیسى در تحریر مفصل تر کتاب افهام الیهود 
اســتناد کرده،2 در حالى که عالم حنبلى ســلیمان بن عبدالقوى طوفى حنبلى (متوفى 1316/716) 
در کتاب الإنتصارات الاســلامیۀ فى کشف شبه النصرانیۀ استدلال مسیحى طرف گفتگوى خود را بر 
اساس عبارت اخیر رد کرده است. 3در حالى که منبعى که رصاص در اختیار داشته، نامشخص است، 
به نظر مى رسد که او نخستین عالم مسلمان باشد که مى دانیم به عبارت اخیر در مقام پیشگویى نبوت 
پیامبر استناد کرده است. نکتۀ  قابل توجه و مهم آن است که ترجمه او از عبارت اخیر با ترجمه هاى 
پیش و پس از وى تفاوت دارد و به نظر مى رســد وى یکى از معدود کســانى باشد که آیۀ 10، باب 
49 ســفر پیدایش را با آیه 12، باب 49 ســفر پیدایش تلفیق کرده اســت. در قرون بعدى، آیۀ 10، 
باب 49 ســفر پیدایش یکى از عبارت هاى عهدینى بود که نویسندگان مسلمان به عنوان شاهدى بر 
نبوت پیامبر بدان استناد مى کرده اند.  آیۀ مورد بحث معمولا توسط نویسندگان مسلمان عثمانى مورد 

1. H. Putman, L’église et l’Islam sous Timothée I (780-823). Etude sur l’église nestorienne au 
temps des premiers 'Abbāsides, avec nouvelle édition et traduction du dialogue entre Timothée 
et al-Mahdī (Beirut 1975), § 151. Cf. also C. Hackenburg, An Arabic-to-English Translation 
of the Religious Debate between the Nestorian Patriarch Timothy I and the ‘Abbāsid Caliph 
al-Mahdī (MA thesis The Ohio State University, Ohio 2009 [http://etd.ohiolink.edu/view.cgi/
Hackenburg%20Clint.pdf?osu1245399770]), 95 § 151. 

متن عربى ترجمه آیه چنین اســت: «لا یزول القضیب من یهوذا ... و المدبرّ من بین رجلیه ... حتى یجیء الذي له الملک 
و الحکم و له یکون خضوع الشعوب».

 ،(M. Perlmann) تصحیح و ترجمه موشــه پرلمــان (Silencing the Jews) 2. ســاموئل مغربى، افحام الیهود
نیویورك، 1964، ص 23 (بخش عربى)، ص 41 (بخش انگلیسى). ساموئل مغربى ترجمه آیه را چنین آورده است: «لا 
یزول الملک من آل یهودا والراســم بین ظهرانیهم إلى أن یأتی المســیح». عبارتى از سفر پیدایش (باب 49، آیۀ 10) نیز 
همچنین عبارتى عهدینى متداولى براى نویســندگان مسیحى سده هاى میانه اروپا ضد یهودیان در استناد به نبوت عیسى 

بوده است. به عنوان مثال بنگرید به: 
P. Browe, Die Judenmission im Mittelalter und die Päpste (Rome 1942), 125; W. C. Kaiser, The 
Messiah in the Old Testament (Michigan 1995) passim; H. Schreckenberg, Die christlichen 
Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11. Jh.) (Frankfurt 
am Main 41999) 64 (with further references); L. M. Walker, “A Fourteenth-Century Augustinian 
Approach to the Jews in Riccoldo da Monte Croce’s Ad nationes orientales,” Comparative 
Religion Publications (Paper 3 [2011]), 35f.  [http://scholarworks.wmich.edu/religion_pubs/3]. 

3. ســلیمان بن عبدالقوى طوفى حنبلى، الانتصارات الاســلامیۀ فى کشف شبه النصرانیۀ، دو جلد، تحقیق سالم بن محمد 
قرنــى، ریــاض، 1999/1419، ج 1، ص 354. ترجمه عربى که او از آیه آورده، چنین اســت: «لا یفقد الملک والنبوة 
والکهنوت من ســبط یهوذا ومن بین فخذیه حتى یأتی من هی له و إیاه تنتظر الشــعوب. الرّابط فی الشجرة جحشه وفی 

القضیب ابن أتانه تحمر من الخمر عیناه، وأشد بیاضا من اللبن أسنانه».
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اســتناد و بحث در قرن نهم / پانزدهم و دهم/ شانزدهم میلادى در مجادلاتشان علیه یهودیان1و در 
قرن ســیزدهم / نوزدهم توسط رحمت االله بن خلیل الرحمن دهلوى هندى (متوفى 1891) در اظهار 
الحق قرار گرفته اســت. 2مسلمانان معاصر نیز آیه مذکور را به عنوان شاهدى بر نبوت پیامبر مورد 
اســتناد قرار داده اند. 3 با این حال عبارت مذکور توسط على بن ربن طبرى (متولد حدود 810/194 
و متوفــى 865/251) در کتاب الدین و الدولۀ یا ابن قتیبۀ (متولد 828/213، متوفى 889/276) در 
کتــاب اعلام النبوة یا هیچ یک از متون کهنــت ر زیدى که بحثى در خصوص مطالب عهدینى دال بر 

نبوت پیامبر از قرن چهارم / دهم تا پنجم / یازدهم دارد، نیامده است. 4 

1. رطاشکوپرى زاده (متوفى 1561/968) سفر پیدایش، باب 49، آیه 10را مورد استناد قرار داده و ترجمه آیه را چنین 
آورده است: «لا یزول الحکم والسلطنۀ من بین رجلیه حتى یجیء عظیم یجتمع إلیه الأمم». بنگرید به: 

S. Schmidtke and C. Adang, “Ahmad b. Mustafā Tāshkubrīzāde’s (d. 968/1561) polemical tract 
against Judaism.” Al-Qantara 29 (2008), 93 [Arabic], 108 [English translation]. 

عبدالســلام مهتدى محمدى ترجمه اى متفاوت از آیه مورد بحث در الرســالۀ الهدایۀ (تألیف شــده میان 1481/886 و 
1497/902) آورده است. او همچنین به سفر پیدایش، باب 49، آیه 1 نیز استناد کرده است. بنگرید به: 

S. Schmidtke, “The Rightly Guiding Epistle (al-Risāla al-Hādiya) by 'Abd al-Salām al-Muhtadī 
al-Muhammadī. A Critical Edition.” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 36 (2009), 463 § 25:

«أخبــر یعقوب لأولاده و قال لهم: اجتمعوا لأخبر لکم الذي یعرض لکم فــی آخر الأیام، لا یزول الحاکم من یهودا و لا 
راســم من بین رجلیه حتى یجیء الذي له و إلیه یجتمع الشــعوب». در رسالۀ الزام الیهود فیما زعموا فى التوراة من قبل 
علم الکلام نوشــتۀ شخصى به نام سالم عبداالله که در همان حدود زمانى تألیف شده، عبارت مورد نظر چنین ترجمه شده 
اســت: «لا یزال عصا من یهودا و لا یزال عصا رجل عظیم الشــأن الذي یخرج من بین أرجل یهودا حتى یجیء الذي له 

العصا و إلیه تجمع الأمم». بنگرید به: 
S. Schmidtke, “Epistle convincing the Jews regarding [the error of] what they claim about the 
Torah on the basis of theology (Risālat ilzām al-yahūd fīmā za'amū fī l-tawrāt min qibal 'ilm 
al-kalām) by al-Salām 'Abd al-'Allām. A critical edition,” Contacts and Controversies between 
Muslims, Jews and Christians in the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, eds. C. Adang and 
S. Schmidtke (Würzburg 2010), 78.

2. بنگریــد بــه: رحمت االله بن خلیل الرحمان هندى، اظهار الحق، دو جلد، بیروت، بى تا، ج 2، ص 21 که ترجمه آیه را 
چنین آورده است: «فلا یزیل القضیب من یهودا والمدبر من فخذه حتى یجیء الذي له الکل و إیاه تنتظر الأمم».

3. به عنوان مثال بنگرید به: محمد توفیق صادقى، بشــائر عیسى و محمد فى عهد القدیم و العهد الجدید، تحقیق و تعلیق 
خالد محمد عبده (قاهره، 2006)، ص 146 به بعد (مشــتمل بر چهارده صفحه شرح). او آیه را چنین ترجمه کرده است: 
«ثم قال فی شــأن یهوذا: لا یزول قضیب... من یهوذا ومشــترع... من بین رجلیه حتى یـــأتی شیلون و له یکون خضوع 
شعوب». نصراالله عبدالرحمان ابوطالب، تباشیر الانجیل و التورات بالاسلام و الرسالۀ محمد صلعم، المنصوره، چاپ سوم، 
2008/1429 (که همان ترجمه را آورده است). این ترجمه به وضوح مبتنى بر تحریر عربى مسیحى عهد عتیق (تورات) 

است که سهیل زکار تحقیق و منتشر کرده است. 
بنگرید به: سهیل زکار، التورات: ترجمۀ عربیۀ عمرها اکثر من الف عام، دمشق، 2007/1428، ص 199. همچنین بنگرید 
به: ســامى عامرى، محمد صلعم فى الکتب المتقدمۀ عند النصارى و الیهود و الهندوس و الصابئۀ و البوذییین و المجوس 
(قاهره، 2007)، ص 257-263. در آنجا او ترجمه آیه را چنین آورده اســت: «لا یزول صولجان الملک من یهوذا ولا 

مشترع من صلبه حتى یأتی شیلوه فتطیعه الشعوب».
4. کتاب ابن ربن توسط آلفنونس مینگانا با عنوان زیر تصحیح و ترجمه شده است:



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

98

پیشگویى هاى عهدینى نبوت پیامبر میان زیدیان یمنى.../ محمدکاظم رحمتى

عبارت دوم رصاص که از متون غیر قانونى [2] اســت، بدیلى در آثار کهن تر ابن ربن یا ابن قتیبه 
ندارد یا توسط نویسنده اى زیدى پیش از رصاص مورد استناد قرار نگرفته است. با این حال تحریر 
متفاوتى از عبارت مذکور میان نویســندگان شیعه دوازده امامى تداول داشته که گفته شده برگرفته از 
کتاب حزقیل بوده اســت، همان گونه که کتــاب الخرائج و الجرائح معاصر رصاص، یعنى قطب الدین 

راوندى (متوفى 1177/573)، آمده است. 1
تصحیح آمده در ادامه از کتاب رصاص مبتنى بر نســخه خطى آمبروزیانا اى 2/206، برگ 256، 

سطور 4-19، تنها نسخه موجود از کتاب التحصیل حسن رصاص است. 2 
فأما البشــارات بالنبیّ علیه السلام الواردة فی الکتب المنزلۀ على الأنبیاء قبله فکثیرة غیر أنا نذکر 

فی هذا الموضع طرفاً منها لیکون منبهًا على ما لم نذکره.
[1] فمــن ذلک أن فی التورات «أن یعقوب قال: لا یزال الملک من یهودا و الوحی من بین رجلیه 
حتى یأتی له الملک، و إیاه تنتظر الأمم، محمرةً عیناه کشــارب الخمر، بیضاء أسنانه کشارب اللبن» 

[بنگرید به سفر پیدایش، باب 49، آیات 10 و 12]. 

A. Mingana (ed.), The book of religion and empire, a semi-official defence and exposition of 
Islam, written by order at the court and with the assistance of the Caliph Mutawakkil (A.D. 
847–861) by 'Alī Tabarī. Arabic text edited from an apparently unique ms. in the John Rylands 
Library, Manchester (Manchester/New York 1923); idem (trans.), The book of religion and 
empire. A semi-official defence and exposition of Islam written by order at the court and with 
the assistance of the Caliph Mutawakkil (A.D. 847–861) by 'Alī Tabarī. Translated with a 
critical apparatus from an apparently unique MS. in the John Rylands Library (Manchester/
New York 1922). 

همچنین بنگرید به: 
Cf. also my “Abū al-Husayn al-Basrī and his transmission of biblical materials from Kitāb al-
dīn wa-al-dawla by Ibn Rabban al-Tabarī: The evidence from Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s Mafātīh 
al-ghayb.” Islam and Christian-Muslim Relations 20 ii (2009), 105-118. 

درباره کتاب اعلام النبوة ابن قتیبه نیز بنگرید به مقاله ام با عنوان: 
“The Muslim Reception of Biblical Materials: Ibn Qutayba and his A'lām al-nubuwwa,” Islam 
and Christian-Muslim Relations 22 iii (2011), 249-274.

1. بنگرید به: قطب الدین راوندى، الخرائج و الجرائح، تحقیق سید محمد باقر موحد ابطحى، قم، 1989-1988/1409، 
ج 1، ص 72 به بعد که عبارت را چنین آورده اســت: و قال فی کتاب حزقیل النبی لبنی إســرائیل: إنی مؤید [بنی] قیدار 
بالملائکۀ، و قیدار جد العرب ابن إســماعیل لصلبه، و أجعل الدین تحت أقدامهم فیدینونکم بدینهم، و یهمشــون أنفسکم 
بالحمیــۀ و الغضــب. و لا ترفعون أبصارکم و لا تنظرون إلیهم، و جمیع رضاي یصنعونه بکم. و إن محمدًا صلى االله علیه و 
آله أخرج إلیهم من أطاعه من بنی قیدار فیقتل مقاتلیهم، و أیدهم االله بالملائکۀ فی بدر و الخندق و خیبر. همچنین بنگرید 
به: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، 110 جلد، بیروت، 1983/1403، ج 15، ص 208 که عبارت را به نقل قطب الدین 

راوندى نقل کرده است.
2. Cf. O. Löfgren and R. Traini, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Bibliotheca 
Ambrosiana 1- (Vicenza 1975-), 3:91 # 1036.
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و هــذا یقتضی أن الذي یجیء یزیل الملک من یهودا و الوحــی، و ذلک یمنع من أن یکون الذي 
ینتظــره الیهود و یقتضی أن یکون محمدًا صلى االله علیه لأنه کان محمر العینین أبیض الأســنان. و قد 
روي أن بحیرا تأمّل حمرة عینیه و لأنه لم یزل الیهود أمره حول المدینۀ (؟). و کان الشرع إما الیهودیۀ 
أو النصرانیۀ فما زال ملک یهودا و لا نسخ وحی أولاده إلا بمجئ محمد ـ صلى االله علیه و آله ـ فصحّ 

أنه الذي بشّرت به الأمم.
[2] و فی بعض کتبهم عــن االله تعالى: «إنی مؤیّد بنی قیدار بالملائکۀ، فیخرجون إلیکم بالحیل و 
البغض و السلاح، فیدینونکم الدین و یهشمون آنافکم بالحمیّۀ و العصبیۀ و ینزعونکم لباس عزّکم و 

یسلبونکم آیه (؟) مجدکم، و جمیع رضاي یفعلون بکم». 
و بنــو قیدار هم العرب، فلو کانت العرب على خطأ و ضلال بما فعلوه بالیهود، لما أیدّهم االله تعالى 

بالملائکۀ، و لا کان ما فعلوه قد رضیه االله تعالى.
برخى از شــاگردان حســن رصاص نیز ارجاعاتى عهدینى در بحث هاى خــود از نبوت پیامبر 
آورده اند. ســلیمان بن عبداالله خُراشــى (زنده در 1214/610) معاصر جوان تر کمتر شناخته شده و 
شاگرد حسن رصاص، شــرحى بر کتاب التحصیل استادش با عنوان التفصیل لجُمَل التحصیل نوشته 
اســت. تنها بخش سوم (الجزء الثالث) از این کتاب باقى مانده و به نظر مى رسد که نسخه اى منحصر 
به فرد باشد و در کتابخانه ملى برلین (نسخه هاى خطى گلاسر 51) نگه دارى مى شود. 1 خراشى هیچ 
مطلــب تازه اى بر آنچه رصاص آورده، نیفزوده و بخش مذکور از کتاب رصاص را به همان صورت 

در شرح خود نقل کرده است: 
«فأما البشارات بالنبی ـ صلى االله علیه ـ الواردة فی الکتب المنزلۀ على الأنبیاء قبله فکثیرة غیر أنا 

نذکر فی هذا الموضع طرفاً منها لیکون منبیّها على ما لم نذکره. 
[1] فمن ذلک أن فی التورات «أن یعقوب قال: لا یزال الملک من یهودا و الوحی من بین2 رجلیه 

1. See W. Ahlwardt, Kurzes Verzeichnis der Glaser’schen Sammlung arabischer Handschriften 
(Berlin 1887), 10; idem, Verzeichniss der arabischen Handschriften (Berlin 1897), 9:588 # 
10279. 

چاپ نســخه برگردان با این مشــخصات منتشر شده است: سلیمان بن عبداالله خُراشــى، کتاب التفصیل لجمل التحصیل 
(شــرحى بر متن کلامى التحصیل تألیف حســن بن محمد الرصّاص)، چاپ نســخه برگردان بر اساس نسخه شماره 51 
مجموعه گلازر کتابخانه دولتى برلین، مقدمه و فهارس حسن انصارى و یان تیله (J. Thiele) که در دست انتشار است. 
تهران، مؤسســه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، 1390ش/2011. درباره این شرح و شرح دیگر توسط احمد رصاص 

بنگرید به ادامه. همچنین بنگرید به: 
J. Thiele, “Theological Compendia in Late 6th/12th and Early 7th/13th Century Zaydism: Al-
Hasan al-Rassās’s K. al-Tahsīl and its commentaries,” Theological Rationalism in Medieval 
Islam: New Sources and Perspectives, eds. L. Mühlethaler and G. Schwarb (Leuven 
[forthcoming]).

2. بین: من الأصل.
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حتى یأتی له الملک، و إیاه1 تنتظر الأمم، محمّرة عیناه کشارب الخمر، بیضاء أسنانه کشارب اللبن» 
[بنگرید به سفر پیدایش، باب 49، آیات 10 و 12]. 

وهــذا یقتضی أن الذي یجــیء یزُیل الملک من یهودا و الوحی و ذلــک یمنع من أن یکون الذي 
ینتظره الیهود و یقتضی بأنه محمد صلى االله علیه لأنه کان محمّر العین أبیض الأســنان و قد روي أن 
بحیرا تأمّل حمرة عینیه. و بعد، فلو یزل الیهود أمره حول الطریقۀ (کذا) و کان الشــرع إما الیهودیۀ أو 
النصرانیۀ فما زال ملک یهودا و لا نســخ وحی أولاده إلا بمجئ محمد صلى االله علیه و آله فصحّ أنه 

الذي بشّرت به الأمم.
[2] و فــی بعض کتبهم عن االله تعالى: «إنی مؤید بنــی قیدار بالملائکۀ فیخرجون إلیکم بالحیل و 
البغض و السلاح فیدینونکم الدین و یهشمون آنافکم بالحمیۀ و العصبیۀ و ینزعونکم لباس عزّکم و 

یسلبونکم آیه (؟) مجدکم و جمیع رضاي یفعلون بکم». 
وبنو قیدار هم العرب، فلو کانت على خطأ و ضلال بما فعلوه بالیهود لما أیدّهم االله تعالى بالملائکۀ 
و لا کان ما فعلوه برضایۀ فدلّ ذلک على البشارة بمحمد ـ صلى االله علیه و على آله ـ. فهذا هو الکلام 

فی الدلالۀ على نبوته علیه السلام».
احــمد رصاص2 املاء شــرح خود بر کتاب التحصیل پدرش ، با عنــوا التذکرة لفوائد التحصیل و  
التعدیل را در 28 ذو الحجۀ 619/ 2 فوریه 1223 به پایان رســانده اســت. نسخه خطى منحصر به 
فرد کتاب التذکره در کتابخانه آمروزیانا اى 206/1 موجود است. 3 احمد مطالبى را به بحث رصاص 
در خصوص دو مطلب عهدینى مورد اســتناد افزوده از جمله ارجاعى به عبداالله بن ســلام (متوفى 
663/43-664) یهودى مسلمان شده در بخش اول و ارجاعى به نبرد بدر در بخش دوم و خود نیز 
دو عبارت عهدینى دیگر را نقل کرده اســت. بخش سوم [3] مشتمل بر عبارتى از سفر پیدایش، آیه 
20، باب 17 است و ترجمه اى است که تطابق کامل کلمه به کلمه با ترجمه ارائه شده توسط ابن قتیبه 
و ابن ربن از آیه مذکور دارد.4 در حالى که آیه مذکور توســط المؤید باالله یا الموفق باالله مورد استناد 
قرار نگرفته، عبارت بعدى نقل شده، سفر تثنیه، آیات 18-19 باب 18 (بخش چهارم) توسط هر دو 
نقل شــده است. همانند المؤید و الموفق، ترجمه احمد تطابق با ترجمه ابن قتیبه دارد و با ترجمه اى 
کــه ابن ربن آورده، تفاوت دارد. بحث آمده در پى بحث او از آیات مذکور از حیث محتوى با آنچه 

1. و إیاه: و ایا، الأصل.
2. درباره او بنگرید به: ابن ابى الرجال احمد بن صالح، مطلع البدور و مجمع البحور فى تراجم رجال الزیدیه، چهار جلد، 
تحقیق مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدى، صعده، 2004، ج 1، ص 292-293، شــرح حال شماره 106: سید على 

موسوى نژاد، تراث الزیدیه، قم، 1384ش/2005، ص 121؛ 
G. Schwarb, Handbook of Mu'tazilite Authors and Works, [forthcoming], # 363.
3. Cf. Löfgren/Traini, Catalogue, 3:91 # 1036.
4. See Schmidtke, “Muslim reception,” 254; Mingana (ed.), Book of religion, 67; Mingana 
(trans.), Book of religion, 77f.
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که المؤید و الموفق باالله آورده اند، تطابق دارد.  1در حالى که محتمل اســت که او متن کتاب المؤید 
یا الموفق باالله (یا هر دو را) به عنوان منبعى براى بخش چهارم در اختیار داشته است، منبع مستقیم او 
در خصوص بخش سوم نامشخص است. در پى تصحیح آمده از متن مورد بحث (برگ هاى 151الف، 
سطر 11- 151ب، سطر 6) تمام افزوده هاى احمد به کتاب التحصیل پردش با خطى که در زیر آن ها 

کشیده شده، مشخص شده است:  
«فأما البشارات بالنبیّ صلى االله علیه الواردة فی الکتب المنزلۀ على الأنبیاء قبله فکثیرة غیر أنا نذکر 

فی هذا الموضع ما یکون منبهًا على ما لم نذکره.
[1] فمن ذلک أن فی التــوراة «أن یعقوب قال: لا یزال الملک من یهودا و الوحی من بین رجلیه 
حتى یأتی الذي له الملک، و إیاه تنتظر الأمم، محمرةً عیناه کشــارب الخمر، بیضاء أسنانه کشارب 

اللبن». 
و هذا یقتضی أن الذي یجیء یزیل الملک من یهودا و الوحی، و ذلک یمنع من أن یکون من ینتظره 
الیهود و یقتضی أن یکون محمدًا صلى االله علیه لأنه کان محمر العینین أبیض الأســنان. و قد روي أن 
بحیرا تأمل حمرة عینبه فوجده الأمر کما ذکر فی التوراة فکان ذلک ســبباً لإسلامه و کذلک عبد االله 
بن ســلام لما عرف العلامات المذکورة فی التورات کان ذلک سبباً لإسلامه، و لأنه لم یزل الیهود أمره 
حول المدینۀ (؟). و کان الشــرع إما الیهودیۀ أو النصرانیۀ فما زال ملک یهودا و لا نسخ و حی أولاده 

إلاّ بمجئ ـ محمد صلى االله علیه ـ فصحّ أنه الذي بشّرت به الأمم.
[2] و فی بعض کتبهم عــن االله تعالى: «إنی مؤیّد بنی قیدار بالملائکۀ، فیخرجون إلیکم بالحیل و 
البغض و السلاح، فیدینونکم الدین و یهشمون آنافکم بالحمیّۀ و الغصب و ینزعونکم لباس عزّکم و 

یسلبونکم آیه (؟) مجدکم، و جمیع رضاي یفعلون بکم». 
وبنو قیدار هم العرب، فلو کانــت العرب على خطأ و ضلال بما فعلوه بالیهود، لما أیدّهم االله تعالى 
بالملائکۀ، و لا کان ما فعلوه قد رضیه االله تعالى. و قد وقع ذلک یوم بدر فإن االله تعالى أیدّ النبیّ علیه 
الســلام بالملائکۀ و کذلک فإن جبرئیل ـ علیه الســلام ـ أتى إلى النبیّ صلى االله علیه و آله و سلم 
یــوم خرج إلى حرب الیهود و قال له: إن االله تعالى قد أمرنی أن أزلزل حصونهم و أن ألقى فی قلوبهم 

الرعب، فصحّ أنه علیه السلام الذي بشّرت به الأمم. 
[3] و من جملۀ البشــارات بالنبیّ صلى االله علیه ما روي فی السفر الأول من التورات أن االله تعالى 
ا  قال لإبراهیم علیه السلام. «فأما إسماعیل فقد قد أجبتُ دعاءك فیه و کثرت و عظمت ذکرك به جدًّ

ا و أجعله لأمۀ عظیمۀ». جدًّ
[4] و فی الســفر الخامس منها أنه تعالى قال لموسى علیه السلام فی بنی إسرائیل «إنی سأقیم لهم 
من إخوتهم نبیاً و أجعل کلامی على فمه». فیقول لهم: کل ما أوصیه به یرید بذلک محمدًا ـ صلى االله 

1. See Schmidtke, “Biblical Predictions,” 240f., 256f.
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، لأنه من ولد إســماعیل و بنو إسرائیل من ولد إسحاق علیهم السلام. فعلى هذه الطریقۀ یجري  علیه ـ
الکلام فی هذا الموضع».

احمد همچنین بخشــى مربوط به پیشــگوى هاى عهدینى نبوت پیامبــر در کتاب اصلى کلامیش 
الواسطه فى مســائل الاعتقاد الهادیۀ الى سبیل الرشاد آورده است.1 بخش اول، تحریر تخلیص شده 
از نقل قول و بحث از آیات 10 و 12 باب چهاردهم ســفر پیدایش آمده در کتاب التذکرة اوست در 
حالى که بخش دوم بدیلى در شرح او بر کتاب التحصیل پدرش ندارد. ترجمه او از آیه دوم، متداول 
و مورد ت وجه باب 33 ســفر تثنیه با ترجمه اى کــه المؤید باالله و الموفق باالله و ابن قتیبه آورده اند، 
تطابق دارد در حالى که با ترجمه ابن ربن تفاوت دارد.2  بحث احمد از عبارت منظور تا حد زیادى 

همانند با بحث دو مؤلف زیدى است، هر چند صورت بندى کاملاً مستقلى دارد. 3 
«و مما یؤیدّ ما ذهبنا إلیه البشارات الواردة فی التورات بمحمد صلى االله علیه»

[1] «فإن یعقوب علیه السلام قال: لا یزول الملک من یهودى و الوحی من بین رجلیه حتى الذي 
 cf.] «یأتی له الملک، و إیاه تنتظر الأمم، محمرة عیناه کشــارب الخمر، بیضاء أسنانه کشارب اللبن

.[Gen. 49:10, 12
و قــد روي أن بحیرا تأمل حمرة عینی النبیّ صلى االله علیه و بیاض أســنانه فوجده کما ذکره فی 
التوراة فکان ذلک ســبباً لإسلامه، و کذلک عبد االله بن سلام لما عرف العلامات المذکورة فی التورات 

الدالۀّ على نبوته کان ذلک سبباً لإسلامه.
[2] و کیف فإن فی التورات فی الســفر الثانی البشارة بمحمد ـ صلى االله علیه ـ و هو قول االله تعالى 
«جاء الرب من ســینا و أشرق من ساعیر و أنور و استعلن من جبال فاران» [Deut. 33:2]. و المراد 
بذلک أمر الرب و هی البشارة بموسى و عیسى و محمد علیهم السلام، لأن جبال مکۀ هی جبال فاران. 
فإذا تظاهراتً الأدلۀ على نبوته صلى االله علیه و هو ما قدمنا من ظهور المعجزات علیه و البشارات 
فی الکتــب المتقدمۀ، وجب الإقرار بنبوته صلى االله علیه و المتابعۀ له فیما جاء به کما لزم فیمن تقدم 
قبله من الأنبیاء علیهم الســلام و لم یجز التفریق بینهم فعلى هذه الطریقۀ یجري الکلام فی مســائل 

الکلام».
دیگــر متکلم زیدى که مطالبــى عهدینى نقل کرده، عبداالله بن زید بن احمد بن ابى خیر عنســى 
(متولد 1196/593-1197، متوفى شعبان 667/آوریل 1269) است که شخصیتى محورى در سنتّ 

1. نســخه خطى صنعاء، مکتبه الجامع الکبیر (الشــرقیه)، شماره 378، برگ 131الف، ســطور 8-22. بنگرید به: احمد 
عبدالرزاق الرقیحى، عبداالله حبشــى و عبدالوهاب آنسى، فهرســت مخطوطات مکتبه الجامع الکبیر صنعاء، چهار جلد، 
صنعاء، 1984/1404، ج 2، ص 790. تصویرى از این نســخه در قاهره (دارالکتب، شماره میکروفیلم 280) نیز موجود 
اســت. بنگرید به: قائمه بالمخطوطات العربیۀ المصورة بالمیکروفیلم من الجمهوریۀ العربیۀ الیمنیۀ، قاهره، 1967، صفحه 

54، شماره 456.
2. See Schmidtke, “Biblical Predictions,” 234f., 254f.
3. Ibid.
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علمى زیدیان قرن هفتم هجرى / سیزدهم میلادى است. عنسى نویسنده اى کثیرالتألیف در حوزه هاى 
مختلف علمى بوده است. بر اساس مطالب آمده در سنت تراجم نگارى متأخر زیدى، به او یک صد و 
پنج عنوان کتاب نسبت داده شده است. عمده آثار او در حوزه کلام است و در همین حوزه است که 
او تأثیرى دیرپا و دراز دامن داشته است. بر خلاف حسن رصاص و حلقه او، عنسى تلاش داشته تا 
از تأثیر عقاید بهشمیان بکاهد که او آن را دورتر از تعالیم امامان اولیه زیدى، خاصه قاسم بن ابراهیم 

و الهادى الى الحق یحیى بن حسین (متوفى911/298) مى دیده است. 1
شاهکار اصلى عنســى، کتاب المحجۀ البیضاء فى اصول الدین، اثر مهم مفصل کلامى مشتمل بر 
هشت بخش (اقسام جمع قسم) است. در حالى که نسخه اى از کتاب که شامل قسم ششم تا هشتم از 

کتاب المحجۀ البیضاء باشد، تا به حال شناخته شده نیست که موجود باشد.2
تردیدى نیست که عنسى کتاب خود را به اتمام رسانده است. وى در مقدمه بخش سوم کتاب التمیز 
بین الاســلام و المطرفیۀ الطغام، مهم ترین ردیه عنسى بر فرقه مطرفیه در دورانى متأخر از حیاتش، 
کتاب هاى پیشــین نوشته شده توسط خود در کلام را ذکر کرده است. فحواى کلام او دلالت دارد که 
مهجۀ کتاب اصلى او در دانش کلام بوده و تردیدى باقى نمى گذارد که تألیف آن را به پایان رســانده 
اســت: «...المحجۀ البیضاء فیه النهایۀ فى الدقیق و الجلیــل و الخلاف و التفضیل و صحۀ المذهب و 

الردود على المخالفۀ فى علم الکلام و هو الخاتمۀ الکبرى على اهل الاسلام». 3 

1. درباره عنسى بنگرید به مطالعه در دست انجام توسط زابینه اشمیتکه و حسن انصارى با عنوان: 
Zaydī Mu'tazilism in 7th/13th century Yemen: The theological thought of 'Abd Allāh b. Zayd 
al-'Ansī (d. 667/1268).

2. این کتاب در ســه نسخه خطى باقى مانده اســت. دو نسخه را خواهر زاده عنسى یعنى محمد بن اسعد بن زید عنسى 
کتابت کرده که در کتابخانه مونیخ، نسخه هاى خطى عربى، شمارة 1273 مشتمل بر بخش دوم (که با الکلام فى المصلحه 
آغاز مى شــود) و بخش سوم و چهارم. کتابت نســخه در 20 ربیع الثانى 17/640 اکتبر 1242 به پایان رسیده و همان 
تاریخ به عنوان زمان فراغت از تألیف کتاب ذکر شــده که متضمن این مطلب است که عنسى کتاب را به خواهر زاده اش 

املاء مى کرده است. بنگرید به: 
F. Sobieroj, Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek zu München unter 
Einschluss einiger türkischer und persischer Handschriften. Bd. 1, Stuttgart 2007, 406–408 # 214. 

نســخه دوم در کتابخانه مونیخ، نسخه هاى عربى شــماره 1286 است و مشتمل بر بخش اول تا چهارم کتاب است و در 
14 ربیع الثانى 641/ 1 اکتبر 1243 کتابت شــده است. نســخه برگردان، نسخه اخیر همراه نمایه توسط حسن انصارى 
و زابینه اشــمیتکه در دست انتشار اســت (تهران، میراث مکتوب) و سرانجام نسخه مکتبه آل الوزیر، که مشتمل بر جزء 
پنجم کتاب در امامت و کتابت شــده در 1318/718-1319 است و بخشــى از آن را مرتضى بن مفضل وزیر (متوفى 
1331/732)، فرزند شــاگرد عبداالله عنسى، مفضل بن منصور بن عفیف و بخشــى را على بن احمد بن على بن سلامه 

صریمى کتابت کرده اند.
3.  برگ 149 الف، سطور 9-12. نسخه خطى منحصر به فردى از این کتاب در کتابخانه شخصى مکتب محمد سارى در 
صنعاء باقى مانده است. نسخه را عبداالله محمد حبشى معرفى کرده و مکان آن را شناسانده است. بنگرید به: همو، مصادر 
الفکر الاسلامى فى الیمن، ابوظبى، چاپ دوم، 2004/1425. از آنجا که کتابخانه همراه کتاب التمیز نابود شده است، تنها 
نسخه الکترونیکى نسخه باقى مانده است. من از حسن انصارى که نسخه کتاب را در دسترسم قرار داد، سپاسگزار هستم. 
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عنســى در انتهاى بحث خود از مســئله نبوت در کتاب المهجۀ، بخشى را به نقل چهارده عبارت 
عهدینى اختصاص داده که تمام بحث هاى آمده توســط نویســندگان پیشین را از حیث کلیت و غنا 
در بر مى گیرد. در حالى که وى دو عبارت مورد اســتناد حسن رصاص در تحصیل در بخش دوم و 
سوم را نقل کرده، عمده مطالب وى از منبعى متفاوت است که عنسى آن را به شکل هاى مختلفى در 
جاهاى مختلف یاد کرده است: ذکر الشــیخ ابوالحسین البصرى [5]، رواه الشیخ ابوالحسین قال ... و 
ذکــر ابن ربن الطبرى رحمه االله...[9]، و هکــذا نقل من ابن ربن الطبرى [10]، هکذا نقل من ابن ربن 
الطبرى رحمۀ االله... فذکر الشــیخ ابوالحسین رحمۀ االله[11]. این ارجاعات اشاره به فهرست مفصل ابن 
ربن از نقل قول هاى پیشــگویى عهدینى کتاب الدین و الدولۀ او دارد که به عنوان منبعى مورد استفاده 
ابوالحسین بصرى در کتاب غررالادله اش بوده است. در حالى که کتاب غرر الادله از جمله آثار مفقود 
ابوالحسین بصرى اســت، بهره گیرى ابوالحســین بصرى از کتاب الدین و الدولۀ در کتاب مذکور به 
واســطه نقل قول هاى مفصل از کتاب غررالادله در کتاب المنقذ من التقلید عالم دوازده امامى شیعى 
حمصى رازى مورد تأیید اســت. 1مقایسه اى میان بخش نقل قول هاى عهدینى که عنسى نقل کرده با 
بخش همانند در کتاب المنقذ حمصى رازى مؤید آن است که بخش [1] و [4] تا [14] از کتاب المهجۀ 

مبتنى بر همان مأخذ (یعنى کتاب غررالأدله) الست.
با وجود منابع مشــترك، مقایسه بخش هاى مربوط در کتاب المنقذ حمصى رازى با کتاب المهجۀ 
عنســى نشانگر تفاوت بارز میان دو متن است. عنســى تنها از بخشى از مطالب عهدینى که حمصى 
رازى در کتاب المنقذ اســتفاده کرده، بهره برده و نقل کرده است. فزون تر آنکه عنسى مکرر به جاى 
بحث ابوالحســین بصرى که حمصى رازى نقل کرده، مطالبى از خود آورده که تنها گاهى شــباهت 
اندکى با آنچه ابوالحسین بصرى بنا بر نقل حمصى رازى آورده، بدون هیچ شباهتى لفظى آورده است 
(بنگرید به بندهاى 4، 5، 6، 7، 10 و 11). مهم ترین تفاوت بارز، اســتدلال هاى عنســى بر اساس 
عبارت هاى عهدینى است که هیچ تطابقى با اســتدلال هاى حمصى رازى ندارد که بر اساس جدول 

زیر مى توان دریافت.

عنســى مکرر به بحث هاى مفصل خود رد محجه البیضاء در خاتمه تمیز ارجاع داده است (برگ هاى 171الف، سطر 9، 
171ب، سطر 21، 172ب، سطور 8-9، 173 الفَ، سطر 17، برگ 187 الف، سطر 10).

1. See C. Adang, “A rare case of biblical ‘testimonies’ to the Prophet Muḥammad in Muhtazilī 
literature: Quotations from Ibn Rabban al-Ṭabarī’s Kitāb al-dīn wa-l-dawla in Abu l-Ḥusayn 
al-Baṣrī’s Ghurar al-adilla, as preserved in a work by al-Ḥimmaṣī al-Rāzī,” A Common 
Rationality: Muhtazilism in Islam and Judaism, eds. C. Adang, S. Schmidtke and D. Sklare 
(Würzburg 2007), 297–330.
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عنسى  عهدین حمصى رازى1

Gen. 16:6-12 [10] [1] (316:3-317:8)

Gen. 49:10, 12 [2] (= al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ [1]) -

Deut. 18:15 [1]  [2], with Deut. 18:18-19
(317:12-318:9)

Hab. 3:3-13 [11] [4], with Gen. 21:20f (319:10-
321:2, 318:12-13, 321:7-18)

Isa. 35:1-2 [5] [7] (324:5-325:4)

Isa. 41:17-20 [6] [11] (326:11-327:4)

Isa. 42:11-13 [9] [10] (326:1-9)

Isa. 43:19-20 [7] [12] (327:5-7)

Ezek. 19:10-14 [8] [13] (327:10-329:3)

Ezek. 27:21ff [3] (= al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ [2]) -
Zeph. 3:8-10 [4] [14] (329:4-330:6)

نمى توان گفت که عنســى کتاب غرر ابوالحسین بصرى را در اختیار داشته یا او مطالب خود را از 
منبعى واسطه اى گردآورى کرده است. هیچ نسخه اى از کتاب غرر تا کنون در یمن یافت نشده هر چند 
شواهدى در دست که متن یا بخش  هایى از ان براى عالمان زیدى یمنى شناخته شده بوده است. منبع 
محتمل واســطه اى ممکن است که کتاب المعتمد فى اصول الدین رکن الدین محمود بن محمد ملاحمى 
خوارزمى (متوفى 1141/536) باشد که اثر جامع کلامى بوده که تا حد بسیارى مبتنى بر کتاب تصفح 
الادلی ابوالحســین بصرى بوده که تا بخش عدم امکان رؤیت بارى آن توسط مؤمنان در بهشت ـ که 
ابوالحســین در هنگام نوشتن بخش اخیر درگذشته ـ در دست بوده است. 1 به نظر مى رسد ملاحمى 
در تألیف بخش  هاى بعدى کتاب المعتمد، به نحو گســترده اى از کتاب غرر الأدلۀ ابوالحسین بصرى 
اســتفاده کرده باشد. 2 با این حال این مطلب را اکنون نمى توان به نحو مسلّمى که کتاب ابن ملاحمى 

به صورت ناقصى باقى مانده، نشان داد.3

1. بخش هــاى موجود از تصفح الادله با عنوان ابوالحســین البصرى، تصفح الادله با مقدمه ویلفــرد مادلونگ و زابینه 
اشمیتکه، ویسبادن، 2006، منتشر شده است.

2. See my “Abū al-Husayn al-Basrī on the Torah and Its Abrogation,” Mélanges de l’Université 
Saint Joseph 61 (2008), 559-580.

3. رکن الدیــن محمود بن محمد ملاحمى خوارزمى، کتاب معتمد فى اصول الدین، با اصلاحات و تجدید نظر در تصحیح 
توسط ویلفرد مادلونگ، تهران، 2012.
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احتمال آنکه هر دو نویســنده یعنى حمصى رازى و عنسى از همان منبع واسطه اى مشترك بحث 
ابوالحسین بصرى از پیشگویى  هاى عهدینى آمدن پیامبر اسلام بهره گرفته باشند را مى توان بر اساس 
تشابه میان عبارت هاى بند پنجم و یازدهم کتاب عنصى با عبارت  هاى مشابه حمصى رازى در المنقذ 
یعنى بخش هاى هفتم و چهارم بیان کرد. عنســى و حمص رازى به ابوالحسین بصرى دقیقاً در همان 
جاى از عبارت ها اشاره دارند و این، امکان آن را که یکى از آن ها یا هر دو به منبع اصلى دسترسى 

داشته اند، منتفى مى کند. 1
تصحیح آمده در ادامه از بخش مربوط کتاب المهجۀ عنســى مبتنى بر دو نسخه خطى از کتاب او 
یعنى نســخه کتابخانه مونیخ، کتابخانه دولتى بایرشه، نسخه هاى عربى، شماره 1273، برگ هاى 93 
ب، ســطر 13- برگ 96 الف، سطر 17 (که با علامت اختصارى أ یاد شده) و نسخه دوم موجود در 
کتابخانه مونیخ، کتابخانه دولتى بایرشــه، نسخه هاى عربى، شماره 1286، برگ هاى 188 الف، سطر 
6- برگ 190 الف، ســطر  5 (که ب علامت اختصارى ب یاد شــده) است. در پاورقى عبارت هاى 

مشابه کتاب المنقذ حمصى رازى به طور کامل نقل شده است. 
«و أیضَا مما یدلّ على نبوته ـ صلى االله علیه و آله ـ ما ورد فی الکتب الأولى المنزّلۀ من االله تعالى 
قاً لمَِا بیَْنَ یدََیْهِ) [البقرة (2): 97 و غیرها]  فإنها تشهد له بالرسالۀ کما قال تعالى فی آیات کثیرة (مُصَدِّ
رًا برَِسُولٍ  أي أنه على مصداق ما شــهدت به الکتب الأولى. وحکی أن عیسى علیه السلام قال (وَ مُبشَِّ
َّذِینَ أتَیَْناَهُمُ الکِْتاَبَ یعَْرِفوُنهَُ کَمَا  یأَْتیِ مِن بعَْدِي اسْــمُهُ أحَْمَدُ) [الصف (61): 6]. و قال فی الیهــود (ال
یعَْرِفوُنَ أبَنْاَءَهُم) [البقرة (2): 146]. و قد شهد له من أهل التورات و الإنجیل من أسلم <أ 94أ> منهم 
و أقرّوا أنــه مذکور عندهم معهود علیهم فیه کما ذکره االله تعالى فی القرآن. و نحن نذکر بعضًا مما فی 

الکتب الأولى لیتضّح أن نبوته ـ علیه السلام ـ ظاهرةً جلیۀً. 
[1] منها فی الفصل الحادي عشر من السفر الخامس عن موسى علیه السلام: «إن الرب قال لموسى 
أنه مقیم لهم نبیًّا مثلک من بین إخوتهم و أیّما رجل لم یسمع کلماتی التی یؤدّیها عنی ذلک الرجل 

 [Deut. 18:18-19] «.باسمی أنا أنتقم منه
وهذا یدلّ على أن النبیّ الذي یقیمه لیس من بنی إســرائیل بل من إخوتهم، أولاد إسماعیل، و لم 
یخرج نبیّ منهم سوى محمد ـ صلّی االله علیه و آله ـ و قد کان خروجه بین بنی إسرائیل فی المدینۀ، 

لأنهم مطیقون بها النظیر و قریطۀ و بنی قینقاع و الشام.2

1. بنگرید به: بخش [5]: و ذکر الشیخ ابوالحسین البصرى انه را هذا الکلام ... قال: و علمت انه فى هذا الکلام 
Cf. section [5]: wa-dhakara al-Šaykh Abū l-Husayn al-Basrī annahu rā'a hadhā l-kalām … qal: 
wa-'alimtu anna fī hādhā l-kalām … and ed. Adang, 324:8-9: qāla: wa-ra'aytu … qāla l-Šaykh: 
… fa-'alimtu anna fī hādhā l-mawdi', and section [12]: wa-amma l-nasārā fa-dhakara l-Šaykh 
Abū l-Husayn rahimahu llāh annahu rā'a fī nuqūlihim … qāla l-Šaykh rahimahu llāh: wa-nuqila 
lī … and 320:7-8: qāla: fa-amma l-nasārā fa-ra'aytu fī nuqūlihim … qāla: wa-nuqila …

2. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 317، سطر 9- 318، سطر 9:  «و قال فی الفصل الحادي عشر من السفر الخامس 
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[2] و من ذلک أن فی التورات «أن یعقوب قال: لا یزول الملک من یهودا و الوحی من بین رجلیه 
حتى یأتی الذي له الملک، و إیاه تنتظر الأمم، محمرة عیناه کشــارب الخمر بیضاء1 أســنانه کشارب 

 .[cf. Gen. 49:10, 12] «اللبن
و هذا یدلّ على أن ذلک هو محمد ـ صلّى االله علیه و آله  ـ لأن بخبرا تامل حمرة عینبه و الصفات 
فوجدها کاملۀً فیه، و لا یجوز أن یکون من تأمّله الیهود و هو المســیح، لأنه لا یبطل أمر یهودا، و ما 

زال من الیهود إلاّ برسول االله صلى االله علیه و آله.
[3] و فی بعض کتبهم عن االله تعالى أنه قال: «إنی مؤیدّ بنی قیدار بالملائکۀ فیخرجون إلیکم بالحیل 
و البغض2 و الســلاح فیدینونکم الدین و یهشمون أنافکم بالحمیۀ و الغضب و ینزعونکم لباس عزکم و 

یسلبونکم آله مجدکم و جمیع رضاي یفعلون بکم». 
وبنو قیدار هم العرب3، فلو کانت على خطأ فیما فعلت بالیهود ما ذکر االله مدحهم بذلک و لا رضیه.
[4] و منها فی الفصل الأول من کتاب صفنیا: «أیها الناس، <ب 188ب> ترجوا الیوم الذي أقوم 
فیه للشــهادة، فقد حان أن أظهر حکمی بحشــر الأمم و جمع4 الملوك لأصبّ علیهم سخطی و ألیم 
عقابی فســتحترق الأرض <أ 94ب> احتراقًا بســخطی و نکیري،5 هناك أجددّ للأمم اللغۀ المختارة 
لیذیقوا اســم الــربّ جمیعًا ولیعبدوه فی رقبۀ6 واحدة معًا ولیأتــوا7 بالذبائح من معابر أنهار کوش» 

 .[Zeph. 3:8-10]

عن موســى علیه الســلام: «إن الرب الهکم یقیم نبیاً لکم مثلی من بینکم ومن إخوتکم فاسمعوا». و فی هذا الفصل: «إن 
الرب قال لموسى علیه السلام: إنی مقیم لهم نبیاً مثلک من بین إخوتهم و أیما رجل لم یسمع کلماتی التی یؤدیها عنی ذلک 
الرجل باسمی أنا أنتقم منه». قال الشیخ: و رأیت فی التوراة بعد قوله «من إخوتهم»: «و أجعل کلمتی فی فیه، و أیما رجل 
لم یســمع القول الذي یتکلم باســمی فإنی أنتقم منه». و هذا الکلام یدل على أن النبی الذي یقیمه لیس من بنی إسرائیل، 
لأن من خاطب قوماً فقال لهم: «إنی أقیم من إخوتکم رجلاً»، اســتفید من ذلک أنه لا یکون من أنفســهم، کما أن من قال 
لبنی هاشم: إنه سیکون من إخوتکم إمام، عُـــقِل منه أنه لا یکون من بنی هاشم. و کل نبی بعث من بعد موسى لم یکن من 
إخوتهم، لأنه کان من ولد إسرائیل، و النبی علیه السلام من إخوتهم، لأنه من ولد إسماعیل، وإسماعیل أخو إسحاق. و لو 
کانت هذه البشــارة بنبیّ من بنی إسرائیل، لم یکن لها معنىً، لأن االله تعالى قد بعث من الأنبیاء من بنی إسرائیل بعد موسى 
خلقاً کثیراً. قال: و ذکر لی بعض الیهود أنهم یعتقدون أنه لا یجیء نبیّ من بنی إســرائیل من بعد موســى، و هذا یؤکّد ما 
ذکرناه من أن البشــارة کانت بنبیّ من غیرهم. فإن قالوا: قوله «من بینکم» یمنع أن یکون المراد به محمّداً، لأنه لم یقم من 
بین بنی إســرائیل. قیل: بل قام من بینهم، لأنه قام بالحجاز و بعث بمکۀ و هاجر إلى المدینۀ و بها تکامل أمره، و قد کان 
حول المدینۀ بلاد الیهود، کخیبر و بنی قینقاع والنضیر و غیر ذلک. و أیضاً، فإن الحجاز یقارب الشام و جمهور الیهود کانوا 

إذ ذاك بالشام، فمن قام بالحجاز فقد قام من بینهم، لأنه لیس هو ببعید منهم».
1. بیضاء: بیض، أ ب.

2. و البعض: و البیض، ب.
3. العرب: للعرب، أ.

4. و جمع: وجمیع، أ ب.
5. و نکیري: ونکرى، أ ب.

6. رقبه: ریفه، أ ب.
7. ولیأتوا: ولیاتوىى، أ.
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و قــد فعل االله تعالى ذلک لمحمد ـ صلّى االله علیه و آله ـ فإنه جدّد به للأمم التعبدّ باللغۀ العربیۀ و 
د و سائر  هی المختارة حتى صاروا یحتاجون ها فی تلاوة القرآن و الأذان و الإقامۀ و الخطبۀ و التشــهّ
أذکار الصلاة و التســبیح و صار کثیر من الأقالیم ما نطقهم إلاّ باللغۀ العربیۀ و ذلک لمحمد ـ صلى االله 
علیه ـ خرجت أمته و ظهرت على جمیع الأدیان و ملکت البلاد1 و العباد شرقاً و غرباً و احتلطوا بهم 

حتى لا ینطقون فی کثیر من بلدانهم2 إلا بالعربیۀ.3
[5] و منها فی الفصل الســادس عشر من أشــعیاء «لتفرح أرض البادیۀ العطشى، و لتبتهج البراري 
و الفلوات، و لتســتنّ و نغلو4 مثل الوعل فإنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان، و کمثل حسن الدساکر و 

[Isa. 35:1-2] «.5الریاض وسترون جلال االله و بهاء إلهنا
وهذا تصریح باســم أحمد ـ صلوات االله علیه ـ و قد أعطیت أرض العرب فی البوادي و البراري به 
الریــاض و أنواع الفاکهۀ فــی بوادي مکۀ و غرابی دجله من البصرة و کانت من الفقار و المهامه و کثر 

سکنها.
و ذکر الشیخ أبو الحسین البصري أنه رأى هذا الکلام فی نقول النصارى و لم یذکر فیه أحمد. قال: 

و علمت أن فی هذا الکلام کلام قد أسقطه بعضهم، و لعلّ بعضهم حرّفه.6

1. البلاد: للبلاد، ب.
2. فی کثیر من بلدانهم: إضافۀ فوق السطر، أ.

3. بالعربیۀ: باللغۀ العربیۀ، ب. بنگرید به حمصى راز، منقذ، ص 329، ســطر 4- ص 330، ســطر 6: «و فی الفصل الأول 
من کتاب صفنیا: «أیها الناس، ترجوا الیوم الذي أقوم فیه للشــهادة، فقد حان أن أظهر حکمی بحشر الأمم و جمع الملوك 
لأصبّ علیهم سخطی و ألیم عقابی فستحترق الأرض احتراقاً بسخطی و نکیري، هناك أجددّ للأمم اللغۀ المختارة لیذیقوا 
اســم الرب جمیعًا ولیعبدوه فی رقبۀ واحدة معًا ولیأتوا بالذبائح من معابر أنهار کوش». و معلوم أن اللغۀ العربیۀ مختارة قد 
شــاعت فی الأرض، وذلک أنها صارت تتداول بالمشرق کله و فی البحار و الجبال بعد أن کانت لا تذکر فیها. قال الشیخ: 
فأما بالعراق و الشام و الجزیرة و مصر و بلاد المغرب فکانت لا تذکر فیها، ثم صارت طبع أهلها العربیۀ بعد دخول الإسلام 
فیها، حتى صار الصبی إذا نشأ لا یحسن إلا العربیۀ، و قد کان الأمر قبل الإسلام بخلاف ذلک. قال: و لقد کنت أعجب من 
هذا حتى قرأت هذا الفصل من کتاب صفنیا فقد علمت أن االله جدد هذه اللغۀ بهذه الشریعۀ التی جاءت بالانتقام من ملوك 
الآفاق و إزالۀ دولتهم، فدلّ ذلک على أنها من عنده. و نقل بعضهم: «هناك أجدد للأمم الشــفۀ المختارة»، و هذا لا ینافی 
ذلک النقل، لأنه قد یعبر بالشــفۀ عن اللغۀ کما یعبرّ باللسان عن اللغۀ، فیقولون: قال أهل اللسان، وهم یریدون أهل اللغۀ و 
یقولون فی لســان العرب کذا و کذا، و هم یریدون فی لغۀ العرب. و الذي یبین ما قلناه أنه لا یجوز أن یکون أراد به تجدّد 
الشفۀ على الحقیقۀ، لأن الشفۀ قد خلق جنسها من قبل و لم یجدّدها االله تعالى فی ذلک الوقت. وقد قالوا: أراد بتجدید الشفۀ 
تجدید حمد االله، و هو الشفۀ المختارة. فیقال لهم: هذا لا یصحّ، لأنکم إن أردتم أن یجدد فعل حمداالله فذلک لا یجوز، لأن 
العبید هم الذین یحمدون االله و یفعلون ذلک. و إن أردتم أنه یجدّد الأمر بالحمد و التعبدّ به، فذلک قد سبق من االله، فعلمنا 
أنــه یجدّد التعبدّ بلغۀ و التکلّم بهــا، و یجعل بعض الأمم مطبوعین علیها و هو ما جدّده من التعبدّ بتلاوة القرآن و الأذان و 
الإقامۀ و الخطبۀ و التشهد و الدعاء فی الصلاة.... ،و بما جعل االله اللغۀ العربیۀ طبعاً لأقالیم لم یکن أهلها مطبوعین علیها».

4. و نغلو: وتزهر، أ ب.
5. إلهنا: الاهنا، أ ب.

6. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 324، سطر 5- ص 325، سطر 4: «و فی الفصل السادس عشر من إشعیا: «لتفرح 
أرض البادیۀ العطشــى، ولتبتهج البراري و الفلوات، و لتستنّ و تعلو مثل الوعل فإنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان، و کمثل 
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[6] و منها فی الفصل العشرین من کتاب أشعیا: «إن الضعفاء و المساکین یستسقون ماء و لا ماء لهم، 
و قد جفّت ألسنتهم من الظماء، و أنا الربّ أجیب یومئذٍ دعوتهم و لن أهملهم، بل أفجّر [لهم] فی الجبال 
الأنهار، و أجري بین القفار العیون و أحدث فی البدو آجامًا و أجري فی الأرض العطشى ماءًا معیناً و 
أنبت فی القفار [و]البلاقع الصنوبر و الآس و الزیتون و أغرس فی القاع الصفصف السرو البهیۀ، لیروها 

[Isa. 41:17-20] «.جمیعًا، ثم یتدبروا و یعلموا أن ید االله صنعت ذلک و قدوس إسرائیل ابتدعه
و هذه صفات <أ 95أ> العرب، لأنهم کانوا فی المعاطش، [ثم] تفجّرت لهم المصانع فی القفار و بین 

الجبال و جرت الأنهار بغربی البصرة و ذلک بظهورهم بدولۀ محمد صلى االله علیه و آله.1
[7] و منها ما أکّده فی الفصل الحادي و العشرین من کتاب أشعیا: «إنی خالق أمرًا جدیدًا، و سترون 
ذلک و تعرفونه لتســبحّنی و تحمدنی حیوانات البر2ّ مــن بنات آوى حتى النعائم، لأنی أجریت الماء 
فی البدو و أجریت الأنهار فی بلد أبشــمون لتشــرب منها [أمتی] المصطفاة و تشرب منها الأمۀ التی 

 3[Isa. 43:19-20] .«اصطفیتها
[8] و بلد ایشمون (؟) هی القفار و الأمۀ المصطفاة التی صارت لها بلاد البدو کما ذکرهم أمۀ محمد 
صلى االله علیه و آله. و لیس لهم أن یصرفوه إلى ما ینتظر الیهود من المســیح، لأن ما <ب 189أ> فی 
کتاب أشعیاء أنه من بلاد البدو و جبال فاران کما لعلنا یذکره، و المسیح إنما ینتظر من بلاد الروم، و لأنه 
قد بینّ ذلک فی کتاب حزقیال قال: إن الذي یظهر من البادیۀ یکون فیه حتف الیهود، و هو «إن أمک4 

حســن الدساکر و الریاض وســترون جلال االله و بهاء إلهنا». هذا فی نقل ابن ربنّ. قال: و رأیت فی نقول النصارى «یفرح 
القفر العطشان و تجذل القاع، و لینضر کالفاغیۀ التی ینضر فیها الفواغی فإنها ستعطى محاسن لبنان»، و لم یذکروا «أحمد». 
قال الشــیخ: و نقل من السریانی «فإنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان»، فعلمت أن فی هذا الموضع کلاماً قد أسقطه بعضهم، 
و لعلّ بعضهم قد حرّفه. و لیس یضرنا أن لا یکون هذا الاســم موجوداً، لأن الناس قد علموا أنه قد حصل بســواد مکۀ من 
الریــاض و أنــواع الفاکهۀ، و حصل بغربیّ دجلۀ البصرة، و کانت من القفر ما قــد علمه کل أحد من الریاض، و کان ذلک 

بالإسلام، و البشارة به تقتضی صحۀ ما تمّ هذا کله به».
1. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 326، ســطر 9- ص 327، ســطر 4: «و دلّ قوله لترتاج البوادي و قراها و لتصیر 
أرض قیدار مروجاً» على أن یأتی من قبل االله ما فیه نصرة هذا المکان و نصرة أهله، و أنه غیر منتقم من جمیع أهله، و هذا 
موافق لقوله فی الفصل العاشر: «إنک ستأتین الأمر من جهۀ الیمن و من أرض البادیۀ»، و موافق لقوله فی الفصل العشرین: 
«إن الضعفاء و المساکین یستسقون ماء و لا ماء لهم، و قد جفّت ألسنتهم من الظماء، و أنا الربّ أجیب یومئذٍ دعوتهم و لن 
أهملهم، بل أفجّر لهم فی الجبال الأنهار، و أجري بین القفار العیون و أحدث فی البدو آجامًا و أجري فی الأرض العطشى 
ماءًا معیناً و أنبت فی القفار و البلاقع الصنوبر و الآس و الزیتون و أغرس فی القاع الصفصف الســرو البهیۀ، لیروها جمیعًا 
ثم یتدبرّوا و یعلموا أن ید االله صنعت ذلک و قدوس إسرائیل ابتدعه». و هذه صفات العرب، لأنهم کانوا فی المعاطش، ثم 

تفجّرت المصانع فی القفار و بین الجبال و جرت الأنهار بغربیّ البصرة و کانت قفارًا، و کل ذلک بالإسلام.
2. البرّ: اکثر، أ ب.

3. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 327، ســطور 5-7: «ثم و قد أکد فی ذلک فی الفصل الحادي و العشــرین: «إنی 
خالق أمرًا جدیدًا، وســترون ذلک وتعرفونه لتســبحنی و تحمدنی حیوانات البرّ من بنات آوى حتى النعائم، لأنی أجریت 
الماء فی البدو و أجریت الأنهار فی بلد أبشــمون لتشــرب منها أمتی المصطفاة و تشرب منها الأمۀ التی اصطفیتها». و قد 
صدّق االله هذا الخبر بما أحدث بالإسلام من المصانع و الأنهار فی البادیۀ، لیشرب منها الحجیج و بلد اشیمون هو القفار».

4. أمک: امد، أ ب.
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مغروسۀ على الماء بدمک، فهی کالکرمۀ التی أخرجت ثمارها و أغصانها عن میاهٍ کثیرة و تفرّقت منها 
أغصان کالعصی قویۀ مشرفۀ على أغصان الأکابر و السادات و بسقت و ارتفعت أغصانهن و أفنانهن1 
على غیرهن و حســنت أقدارهن بارتفاعهن و التفاف2 شــعبهن، فلم تلبــث تلک الکرمۀ أن3 قلعت 
بالســخطۀ و ضرب بها على الأرض و أحرقت السمائم ثمارها، و تفرق4 قواها، و یبس عصی عزّها5 
و أتت علیها النار فأکلتها، فعند ذلک غرسَ غرسٌ فی البدو فی الأرض المهملۀ المعطلۀ العطشــى و 

 [Ezek. 19:10-14] .«خرج من أغصانه الفاضلۀ
و فی نقل النصارى: «وخرج من أغصانه6 المختارة7»، و نقل من الســریانی «من أغضانه المنتجبۀ 
نار، فأکلت ثمار تلک حتى لم تبق منها عصا قویۀ و لا قضیب ینهض بأمر السلطان»، و لیس یشکّون 
أن هــذا الکلام ورد فی ذمّ الیهود و ســخط االله علیهم و ذلک دلیــل على أنه تبقى <أ 95ب> بقیۀ 
یزیلهــا الغرس الذي غرس فی أرض البادیۀ، و دلّ قولــه «من أغصانه المنتجبۀ» على أنه نبی8ّ من 
قبل االله تعالى و هذا إنما تحقق بالنبیّ علیه السلام، لأن الیهود زالت دولتهم و لم یبق منها شیء إلا9ّ 
شیء بأرض الحجاز [کخیبر] و غیرها من القرى، فزال ذلک المنتجب البارز من الغرس10 الذي غرس 
بالبادیۀ فالغرس هو النبیّ صلى االله علیه و آله و اتباعه، و الغصن المنتخب هو علی بن أبی طالب علیه 

السلام، و الذین کانوا معه حین فتح خیبر.11
1. و أفنانهن: وایعالهن، أ ب.

2. و التفاق: والیغاف، أ.
3. أن: لن، أ.

4. و تفرق: تفرّقت، ب.
5. عصی عزّها: عصا عیرها + (إضافۀ فوق الهامش): أظنه عضاهها، أ ب.

6. أغصانه: + الفاضلۀ (مشطوب)، أ.
7. المختارة: لمختاره، أ.

8. نبیّ: شی، أ ب.
9. إلا: + اا شى (مشطوب)، أ.

10. الغرس: للغرس، أ.
مملؤ  إشعیا  کتاب  أن  على  ذکرناه  ما  جملۀ  سطر 3: «فدل  ص 329،  سطر 10-  ص 327،  منقذ،  رازى،  حمصى   .11
بذکر البادیۀ و بلاد العرب و البشارة بما حدث فیها بالإسلام و لیس لهم أن یصرفوا ذلک إلى المسیح الذي ینتظرونه، لأن 
النصارى لا ترى ذلک، و لا الیهود تقول أنه یأتی من أرض العرب وجبال فاران، و لأن الإکثار من ذکر البادیۀ یدل على 
أن المبشر به له اختصاص بالبادیۀ. و عندهم أن الذي ینتظرونه یأتی من بلاد الروم و یکون الیهود متفرّقین فی البلاد، و 
لأنه قد بان فی الفصل التاسع من کتاب حزقیل أن الذي یظهر من البادیۀ یکون فیه حتف الیهود، و هو «إن أمک مغروسۀ 
على الماء بدمک، فهی کالکرمۀ التی أخرجت ثمارها و أغصانها من میاه کثیرة و تفرّعت منها أغصان کالعصی قویۀ مشرفۀ 
على أغصان الأکابر و السادات وبسقت و ارتفعت أغصانهن وأفنانهن على غیرهن و حسنت أقدارهن بارتفاعهن و التفاف 
شعبهن، فلم تلبث تلک الکرمۀ أن قلعت بالسخطۀ وضرب بها على الأرض و أحرقت السمائم ثمارها، و تفرق قواها، 
ویبس عصی عزّها و أتت علیها النار فأکلتها، فعند ذلک غرسَ غرسٌ فی البدو و فی الأرض المهملۀ المعطلۀ العطشى و 
خرجت من أغصانه الفاضلۀ نار، فأکلت ثمارها حتى لم تبق منها عصا قویۀ ولا قضیب ینهض بأمر السلطان». هذا نفل 
ابن ربن. وفی نقل النصارى: «و خرج من أغصانه المختارة»، و نقل من السریانیۀ «المنتجبۀ»، و لیس یستنکرون فی أن 
هذا الکلام ورد فی ذمّ الیهود وسخط االله علیهم. قال الشیخ: فدلّ ذلک على أنه تبقى من أمرهم بقیۀ یزیلها الغرس الذي 
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[9] و منها قیل: هذا فی الفصل العشــرین من أشعیاء و هو مذکور فی الثالث و خمسین و مائۀ من 
مزامیر داود رواه الشــیخ أبو الحســین قال رأه: و ذکر ابن ربن1 الطبري رحمه االله أنه فی الثانی و 
خمسین هکذا «لترتاج البوادي و قراها و لتصیر أرض قیدار مروجًا، و لیسبّح سکّان الکهوف و لیهتفوا 
من قــلال الجبال بحمد الربّ و لیذیعوا تســابیحه، فإن الربّ یأتی کالجبّــار2 و کالرجل المحرّك3 

.[cf. Isa. 42:11-13] «المتلظّی المتکبّر4 فهو یزجر و یتجبر و یقتل أعدائه
وقیدار هو أبو5 العرب و ابن إســماعیل، و أرضه مکۀ، و قد صارت مروجًا. و قد أخبر أنه یجیء 
مما هو من قبل االله ســبحانه مما فیه الانتقام من الأعداء. و ذلک یدلّ على مثل ما دلّ علیه ما قبله و 

إن هذا الذي ینقم یخرج بأمر االله من بنی قیدار، و لیس إلاّ محمد صلى االله علیه.6
[10] و منها فی الفصل التاســع من السفر الأول من التوراة «إن هاجر لما غضبت على سارة تراءى 
دتی ســارة. فقال  لها ملک االله فقال لها: یا هاجر أین تریدین و من أین أقبلت؟ قالت: أهرب من ســیّ
لها: ارجعی إلى سیدتک و اخفضی لها، فإن االله سیکثر زرعک و ذریتک، و ستحبلین و تلدین ابنًا و 
تسمّینه إسماعیل من أجل أن االله سمع دعاك و خشوعک، و هو یکون عیر الناس، و تکون یده فوق 
الجمیع و ید الجمیع مبســوطۀ إلیه <ب 189ب> بالخضوع، و هو یسکن على جمیع تحوم إخوته». 

[Gen. 16:6-12] و هکذا نقل من ابن ربن7ّ الطبري الطبیب. 
و هذه بشــارة و لیس یجوز أن یبشــر بالملک من قبل االله إلاّ و هو حقّ و صواب. <أ 196أ> و 
معلوم أن إســماعیل و أولاده ما کانوا متصرفین إلاّ فی القلیل من الأرض و ما بســطت ید الجمیع 

غرس فی أرض البادیۀ، و دلّ قوله «من أغصانه المنتجبۀ» على أنه نبی من قبل االله و هذا إنما تحقق بالنبی علیه السلام، 
و ذلک أن الیهود زالت دولتهم و لم یبق منها إلاّ شیء یسیر بأرض الحجاز کخیبر و غیرها من القرى، فزال ذلک بالغصن 
المنتجب البارز من الغرس الذي غرس فی البادیۀ فالغرس هو النبی علیه السلام، والغصن المنتخب هو علی بن أبی طالب 

علیه السلام، والذین کانوا معه حین فتح خیبر».
1. ربن: زین، أ.

2. کالجبار: کالجیاد، أ ب.
3. المحرك: المجرب، أ؛ المحرب، ب.

4. المتکبر: للىکىر، أ ب.
5. أبو: اب، أ ب.

6. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 326، ســطور 1-9: «و فی الفصل العشــرین من إشعیا و هو مذکور فی الثالث و 
الخمسین و مائۀ من مزامیر داود على ما رأیته، و ذکر ابن ربن الطبري أنه فی الثانی و الخمسین: «لترتاج البوادي و قراها و 
لتصیر أرض قیدار مروجاً، و لیسبحّ سکّان الکهوف و یهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب و لیذیعوا تسابیحه، فإن الرب یأتی 
کالجباّر و کالرجل المتحرّك المتلظّی المتکبرّ فهو یزجر و یتجبر و یقتل أعداءه». و قیدار هو أبو العرب و ابن إســماعیل، 
وأرض قیــدار مکۀ، و قد صارت مروجاً. و قد أخبر أنه یجیء ما هو مــن قبل االله تعالى مما فیه انتقام من الأعداء، و دلّ 
نســبته ذلک إلى االله على أنه حق غیر باطل، و دلّ على ذلک أیضاً بقوله: «و لیسبحّ سکّان الکهوف و یهتفوا بحمد الرب» 
لأجــل ما یجیء من قتل الأعداء. و دلّ قوله «لترتاج البوادي و قراها و لتصیر أرض قیدار مروجاً» على أن یأتی من قبل 

االله ما فیه نصرة هذا المکان و نصرة أهله، و أنه غیر منتقم من جمیع أهله...».
7. ربن: زین، ب.
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بالخضوع إلاّ لأمۀ محمد صلى االله علیه و آله فملکوا البلاد العراق و الشام و العرب و الشرق.1 
[11] و فی بعض کتبهم «جاء االله من طور ســیناء و القدوس من جبال فاران، لقد انکسفت2 السماء 
من بهاء محمد و امتلأت الأرض من حمده. یکون شــعاع منظره مثل النور، یحوط بلده بعزّه، تســیر 
المنایا أمامه و تصحب سباع الطیر أجناده، قام فمسح الأرض و تأمل الأمم و بحث عنها. فتضعضعت 
الجبــال القدیمۀ و اتّضعت الروابی الدهریۀ، و تزعزعت ســتور أرض مدین، و لقد حاز المســاعی 
القدیمــۀ و غضب الربّ على الأنهــار، فرجزك فی الأنهار و احتدام صولتــک3 فی البحار. رکبت 
الخیول و علوت مراکب الإنقاذ و الغوث، و ستترع فی قسیک إغراقًا و ترعًا و ترتوي السهام بأمرك 
یــا محمّد ارتواءً، و تحرث الأرض بالأنهار. فلقد رأتک الجبال فارتاعت و انحرف عنک شــؤبوب 
الســیل و نعرت المهاوي نعیرًا و رعبًا، و رفعت أیدیها وجلاً و خوفًا، و توقّفت الشــمس و القمر عن 
مجراهما، و سارت العساکر فی بریق سهامک و لمعان نیازکک. تدوخ الأرض غضبًا و تدوس الأمم 
رجزًا، لأنک ظهرت لخلاص أمتک و إنقاذ تراث آبائک». [Hab. 3:3-13] هذا نقل من [ابن] ربنّ 

الطبري رحمه االله.
فأما النصارى فذکر الشیخ أبو الحســین رحمه االله أنه رأى فی نقولهم: «والظهر من جبال فاران، 
لقد تغطّت الســماء من بهاء المحمود و ترتوي السهام بأمرك المحمود، لأنک ظهرت لخلاص أمتک 
و إنقاذ مســیحک». قال الشــیخ رحمه االله: و نقل لی من الســریانی بدلاً من قوله «وتأمل الأمم و 
بحث عنها» «کرب4 الأمــم»، و بدلاً من قوله «ونعرت المهاوي»: «رفعت الهاویۀ صوتها و أخذت 

1. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 316، سطر 3- ص 317، سطر 8: «ففی ذلک ما فی الفصل التاسع من السفر الأول: 
«إن  هاجر لما غضبت علیها ســارة ترائى لها ملک االله تعالى فقال: یا هاجر أین تریدین و من أین أقبلت؟ قالت: أهرب من 
ســیدّتی ســارة. فقال لها: ارجعی إلى سیدتک و اخضعی لها، فإن االله سیکثر زرعک و ذریتک، و ستحبلین و تلدین ابناً و 
تســمّیه إسماعیل من أجل أن االله تعالى سمع تبتلّک و خشوعک، وهو یکون عیر الناس، وتکون یده فوق ید الجمیع و ید 
الجمیع مبسوطۀ إلیه بالخضوع وهو یسکن على تخوم أرض جمیع إخوته». و هکذا نقل ابن رباء الطبريّ، وفی بعض النسخ 
ابن ربنّ الطبیب. قال الشیخ أبوالحسین: فسمعت بعض الیهود ینقل کذلک: «و تکون یده فی الکل وید الکل فیه»، قال: لأن 
الموجود فی العبرانی باذ بکول و باذکول. و زعم أن هذا الباب یحتمل أن یده متصرّفۀ فی الکل، و یحتمل أن یده فی الکل 
بمعنى أنه یکون مخالطاً للکل. و وجه الاستدلال بهذا الکلام أنه خرج مخرج البشارة، و لیس یجوز أن یبشّر الملک من قبل 
االله تعالى بالظلم و الجور و بأمر لا یتمّ إلاّ بالکذب على االله سبحانه. و معلوم أن إسماعیل و ولده لم یکونوا متصرّفین فی 
الــکل، أعنی فی معظم الدنیا و معظم الأمم، و لم یکونوا مخالطین للکل و ممازجین لهم و أیدیهم معهم و أیدي الکل معهم 
إلاّ بالإسلام، لأنهم کانوا قبل الإسلام محصورین فی البادیۀ، لا یتجاسرون على الدخول فی أوائل العرب وأوائل الشام إلاّ 
على خوف تام. فلما جاء الإسلام استولوا على الشرق والغرب بالإسلام ومازجوا الأمم ووطنوا بلادهم، و مازجتهم الأمم و 
خالطوهم و قصدوهم و حجّوا قبلتهم و دخلوا إلى بادیتهم لمجاورة الکعبۀ و لأخذ معالم الدین من المدینۀ أو مکۀ. فلو لم 
یکن النبیّ صادقاً على ما یدّعون لکان هذا القصد من الأمم، وهذه المخالطۀ منهم للأمم و من الأمم لهم معصیۀً الله و خروجاً 

عن طاعته ودینه إلى معصیته و طاعۀ الشیطان، و االله عزّ وجل یتعالى عن أن یبشّر بما هذه سبیله».
2. انکسفت: انکشفت، أ ب.
3. صولتک: صوفیک، أ ب.

4. کرب: کدب، أ؛ کذب، ب.
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بســط باعها»، أي: ارتفع مَن کان منخفض القدر فی العکــس و قوله «فتضعضعت الجبال القدیمۀ»، 
أي انخفض الملوك و من کان رفیع القدر. و نقل و توقفت الشمس و القمر عن مجراهما <أ 96ب> 
لیستنیر فی بریق سهامک و لمعان نیازکک1، أي: إنه قد بلغ من کثرة عساکرك و کثرة سلاحهم ما 
قد یزید شعاعه على شعاع الشمس و القمر، فقد غشاهما2 و احتاجا إلیه، و ذلک على سبیل المبالغۀ.3 
و جبال فاران هو الحجاز، لأن فی التورات «أن إســماعیل یعلم4 الرمی فی بریۀ فاران» و معلوم أنه 
إنما سکن مکۀ5 صلوات االله علیه.6 و فیه دلالۀ أن محمدًا الخارج من جبال فاران هو رسول االله صلى 
االله علیه دون المسیح الذي یظنهّ الیهود من بلاد العجم. فأما نقل بعضهم المحمود فهو یعنی محمد، لأن 
محمود و محمد هما اللذان وقع لهما الحمد و هو فی السریانیۀ مسیحًا أي محمود و محمد و لهذا إذا 
أراد السریانی أن بحمد االله سریحا لا لاهًا فقوله سریحا هو الحمد و لم یأت من جبال فاران مَن صفته 
<ب 189ب> هکذا إلاّ محمد و ما ذکره فی البحار و انقیادها له یدلّ أنه رســول االله صلى االله علیه و 
آله، لأن أمته زکیت البحار بالخیول و أطاعت فی ذلک و انقادت لها. و أما قوله «إنقاذ مسیحک»، فإن 
النبیّ ـ صلّى االله علیه ـ أنقذ المسیح عیسى علیه السلام من افتراء الیهود علیه و کذب النصارى له. 
و فی نقل الیهود: «جاء الربّ من طور سیناء و القدوس من جبال فاران سرمدًا»، و هذا یدلّ أن المراد 

1. نیازکک: ببارك، أ.
2. غشاهما: عشیتهما، أ ب.

 3. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 319، سطر 13- ص 321، سطر 3: «قال: وأیضاً، ففی کتاب حبقوق بیان ما قلناه 
و هو: «جاء االله من طور سیناء و القدوس من جبل فاران، لقد انکسفت السماء من بهاء محمد و امتلأت الأرض من حمده. 
یکون شعاع منظره مثل النور، یحوط بلده بعزّه، تسیر المنایا أمامه و تصحب سباع الطیر أجناده، قام فمسح الأرض وتأمل 
الأمم و بحث عنها. فتضعضعت الجبال القدیمۀ و اتضعت الروابی الدهریۀ، وتزعزعت ستور أرض مدین، ولقد حاز المساعی 
القدیمۀ و غضب الرب على الأنهار، فرجزك فی الأنهار واحتدام صولتک فی البحار. رکبت الخیول و علوت مراکب الإنقاذ 
و الغوث، و ستترع فی قسیک إغراقاً و ترعاً وترتوي السهام بأمرك یا محمّد ارتواءً، و تحرث الأرض بالأنهار. فلقد رأتک 
الجبال فارتاعت و انحرف عنک شؤبوب السیل و نعرت المهاوي نعیراً ورعباً، ورفعت أیدیها وجلاً وخوفاً، وتوقفت الشمس 
والقمر عن مجراهما، وسارت العساکر فی بریق سهامک ولمعان نیازکک. تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم رجزاً، لأنک 
ظهرت لخلاص أمتک وإنقاذ تراث آبائک». هکذا نقل ابن ربنّ الطبري. قال: فأما النصارى فرأیت فی نقولهم: «وظهر من 
جبل فاران، لقد تقطعت الســماء من بهاء المحمود وترتوي الســهام بأمرك المحمود، لأنک ظهرت لخلاص أمتک و إنقاذ 
مســیحک». قال: و نقل من الســریانی بدلاً من قوله «وتأمل الأمم و بحث عنها» «کرب الأمم»، و بدلاً من قوله «ونعرت 
المهاوي»: «رفعت الهاویۀ صوتها وأخذت بسط باعها»، أي: ارتفع مَن کان منخفض القدر فی العسکر. و قوله «فتضعضعت 
الجبــال القدیمۀ»، أي انخفض الملوك و من کان رفیع القدر. و توقفت الشــمس و القمر عن مجراهما لیســتنیر فی بریق 
سهامک ولمعان نیازکک، أي: إنه قد بلغ من کثرة عساکرك و کثرة سلاحهم ما قد صار شعاعه یزید على شعاع الشمس و 

القمر، فقد غشاهما و احتاجا إلیه، و ذلک على سبیل المبالغۀ و هذه الصفۀ موجودة فی النبی علیه السلام و أمته».
4. یعلم: تعلّم، ب.
5. مکۀ: مله، ب.

6. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 318، سطور 12-13: «و جبل فاران هو بالحجاز، لأن فی التوراة: «إن إسماعیل 
تعلّم الرمی فی بریۀ فاران»، ومعلوم أنه إنما بمکۀ».
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به الوحی و الشرع دائمًا و أنه لیس الغرض به المسیح الدجّال، لأنه لا یکون إلاّ قلیلاً.1
[12] و هذه البشارات فی الکتب المتقدّمۀ تدلّ على أن محمدًا صلى االله علیه و آله نبیّ صادق و أن 
ا و یعرفه من یعرف اللغۀ السریانیۀ. و  ما جاء به حقّ و صواب. و ذکر مشایخنا أن هذا القبیل کثیر جدًّ

قد تمّ بما ذکرناه الموضع الثانی و هو فی الدلالۀ على نبوته صلى االله علیه و آله.

پی نوشت:
1. شماره صفحات، اشاره به تصحیح آدانگ در مقاله « یک نمونه نادر از نقل عهدینى» دارد.

1. بنگرید به: حمصى رازى، منقذ، ص 321، ســطور 3-18 :«و القدوس من جبل فاران لقد انکســفت السماء من بهاء 
محمد» یفید أن مجیئه أنتج عقیبه هذا الذي ذکرناه، و لم یکن ذلک إلا بمجیء محمد علیه السلام، دون [ما] ادّعوه من النار 
التی ظهرت من جبل فاران عند کلام االله لموسى علیه السلام. ألا ترى أن الإنسان إذا قال: دخل علینا زید لقد أضاءت الدار 
و امتلأت ســروراً، أفاد أن ذلک کان بســبب مجیئه و عقیبه؟ فأما نقلهم من بهاء المحمود فهو بمعنى محمد، لأن محمداً و 
محموداً هما اللذان وقع علیهما الحمد. و هو بالسریانیۀ: مشیحا ومشیوحا، أي محمداً و محموداً، و لهذا إذا أراد السریانی أن 
یحمد االله، قال: مشــیوحا لاها، فقوله مشیوحا هو الحمد، ولاها هو االله، ولیس یضرنا هذا النقل منهم، لأنه لم یأت من جبل 
فاران مَن کان هذه صفته إلا محمد علیه السلام. فإن قالوا: المراد به االله إذا جاء المسیح، ولهذا قال فی آخر الکلام: «وإنقاذ 
مســیحک»، قیل: لا یجوز وصف االله بأنه یرکب الخیول أو بأن شعاع منظره مثل النور وبأنه حاز المساعی القدیمۀ ولیس 
لنا ترك ظواهر هذه الألفاظ لغیر ضرورة. وأیضاً، فأنه ذکر هذه الألفاظ عقیب قوله «والقدوس من جبال فاران»، والمسیح 
عندهم لا یجیء من مکۀ و الحجاز، فعلمنا بهذا أن المراد بالکلام شخص یجیء من الحجاز یتعقبه ما ذکره من عبور البحار 
و الأنهار کما عبر المسلمون دجلۀ إلى المدائن. و أما قوله «إنقاذ مسیحک»، فإن محمداً صلى االله علیه و آله أنقذ المسیح 
علیه السلام من کذب النصارى علیه وافتراء الیهود علیه. و فی نقل الیهود: «جاء الرب من طور سیناء و القدوس من جبال 
فاران سرمداً»، و هذا یمنع من أن یکون هو ظهور النار من جبل فاران و یوجب أن یکون المراد به الوحی و الشرع الدائم».




